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  در تــاريخ بيهقــي» را« 

                   

   

  دهــچكي

               مـي در رسـايي و      معناي حروف و چگونگي اسـتفاده از آنهـا نقـش مه

تاريخ بيهقي يكي از متون شيواي نثر فارسي اسـت          . شيوايي متون كهن فارسي دارد    

و  » را«حرف از  كه   برخـي از  . ع اسـتفاده شـده اسـت   در آن به شكل گـسترده و متنـ

ّ         » را«اي  كاربرده ي بعد از آن تـا عـصر        در تاريخ بيهقي در بين متون معاصر آن و حت

         ص بطور .  همين متن است   حاضر رايج است اما در برخي موارد كاربردهايي نيز خا

آمـده  ...... در اين متن بعنوان حرف اضافه، حرف نشانه، حـرف تأكيـد، و            » را«كلي  

ّؤاه آن آمده نقش مفعلي كه همر» را«درشناخت معنا و كاربرد .  است   .ري داردث

  

  

  

  .، حرف اضافه، حرف نشانه، حرف تأكيد»را«حرف   : ها كليد واژه

  

  

  دكتر مريم محمودي

 عضو هيات علمي واحد دهاقان
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دمــه   مق

نويسندة تواناي اين اثر گرانبها     . تاريخ بيهقي يكي از آثار شيواي نثر فارسي است        

با پشتوانة عظيم علمي و قلمي خود كتابي خلق كرده كـه قرنهاسـت از نظـر سلاسـت و                    

يكي از اسرار مهم اين امر احاطة ابوالفضل بيهقي         . رلوحة ديگر نويسندگان است   بلاغت س 

او با استادي تمام، زبان را با همة امكانات و ظرايف و طرايفش بكار گرفته               . بر زبان است  

  .در اين بين استفادة متنوع و خاص او از حروف درخور توجه است. است

ريخ بيهقي بكار رفتـه كـه روشـن         حروف در انواع مختلف آن بطور وسيع در تا        

شدن نقش و معناي آنها به فهم بهتر و دقيقتر متن كتاب كمك مي كند، همچنين مهـارت                  

يكـي از حروفـي اسـت كـه بـه           » را«حـرف   . قلمي نويسنده را هر چه بيشتر مي نمايانـد        

هر چند اين حرف بيشتر بـه       . صورت گسترده و متنوع در تاريخ بيهقي استفاده شده است         

ن حرف نشانة مفعول شناخته مي شود اما كاربردهاي ديگـري هـم دارد كـه آن را از                   عنوا

» را«اين پژوهش به بررسي بيشتر و گسترده تر حـرف           . حيطة حرف نشانه خارج مي كند     

    .                                                                               در متن تاريخ بيهقي پرداخته است

  

  : بحث و بررسي 

  به عنوان حرف اضافة ساده » را« كاربرد -1

توان آن را معادل هـر يـك ازحـروف            معناي مختلفي مي پذيرد و مي     » را« در اين كاربرد    

  :اضافه قلمداد كرد

  :» براي« در معني اختصاص معادل 1-1

   1/4ج»  . كاري پيوستندرااگر در آن وقت سكون  « 

  1/217ج»  .راخواجة بزرگ را ايستاده خدمت استقبا ل بديدم و را استادم  « 
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  :» براي« در معني تعليل معادل -1-2

   1/171ج» . مي كوشيدند و آخر هزيمت شدندراجان « 

  :» براي« در معني توضيح معادل -1-3

   1/196ج» .رااميرمثال داده بود تا جملة مملكت راچهارمرد اختياركنند مشرفي « 

   :»از« در معني -1-4

   1/28ج» ...معذرت كردن گرفت را فضل « 

  1/34ج» . فرمانبرداريم را و مردم او رااو « 

  1/263ج»  ...راگاه گفتندي ما بيعت مي ستانيم لشكر « 

  :» با« در معني -1-5

» . بيعت كند وبر سـبيل خـوبي بـه مـرو فرسـتد              را علي را از مدينه بياورد و در نهان او        « 

  1/190ج

  1/191ج» . بيعت خواهم كردتراه به فرمان اميرالمومنين خداوندم نخست كسي منم ك« 

  :» به« در معني -1-6

   1/13ج» فرمان باشد نه شفاعت را از خداوند بندگان « 

  1/18ج» .  فرياد رسيدراايشان « 

  :براي بيان ظرفيت مكان و زمان » در« در معني -1-7

  1/5ج» .ر دريافتندي خللي افتاده بود به نامه و سواراو اگر جانبي « 

  1/41ج» .باز آييدرا نماز ديگر « 

   1/42ج» . سوي تگيناباد رفتندرانماز خفتن « 

  1/58ج» .باز گشتيميرا نماز شام « 
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  1.كاربرد را در اين موارد در معرفه كردن اسم قبل از خود نيز موثر است 

اً زائد و بدون هيچ مـراد           » را«مرحوم بهار استعمال اين      و مقـصودي تلقـي كـرده       را احيان

ه     « را    البته ايشان در جايي ديگر آن     ) 399: 1،ج1370بهار،. (است گفته » راء توقيتيه يا ظرفي

اسـتعمال شـده   » را«به صيغة مفعول بـا ايـن     » در«يا  » از«كه محض زيبايي اسم مضاف به       

  )93: 3همان،ج.(است

  :براي بيان انتهاي غايت و ظرفيت» تا« در معني -1-8

  1/275ج» . چنان شد كه گفتي هرگز مسكن آدميان نبوده استراتاب زرد و آف« 

  :» دربارة« در معني -1-9

  1/7ج» . كه بايد اولياء و حشم فوج فوج لشكر را گسيل كندراو فرمان چنان بود علي « 

  1/174ج» ...راو فرمان چنان است اين خيلتاش « 

  :» در برابر«  در معني -1-10

  1/150ج» ... گردن نهادند ورااو چون آن خواست كه « 

  1/189ج» .پياده شدرا حسن سهل با بزرگي يي كه او را بود در روزگار خويش مرا شناس « 

  :به عنوان حرف نشانه » را« كاربرد -2

  .گاهي نشانة مفعول و گاهي نشانة مضاف اليه است» را«در اين كاربرد 

   نشانة مضاف اليه در اضافة مقلوب گسسته-2-1

ك اضافه هم مي گويند    » را«اين  به   گفتـه  » راي بيـان تعلـق  «  را  دكتـر خـانلري آن  . راي ف

  )  391: 3، ج1374خانلري،.  (است

  )چشم ما( 1/14ج» . بر نيك و بد اين بقاع چشم افتادراما « 

                                           
، مجله دانشكدة 18 ص 93در زبان فارسي امروز شماره » را«مقالة نگاه كنيد  براي اطلاع بيشتر از اين كاربرد -1

 . بيات تبريز ، به قلم دكتر علي اشرف صادقياد
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» . حال و محل نزديك امير مسعود بزرگتر از ديگر خدمتكاران بـود            راچون اين محتشم    « 

  )محل اين محتشمحال و  (21/ 1ج

  : نشانة مضاف اليه در اضافة غير مقلوب گسسته -2-2

و برداشت كنم آن كسان را كه در باب ايشان سياست فرموده باشـم اگـر لياقـت دارنـد                    « 

  ) .لياقت برداشتن: (  يعني 1/160ج» .رابرداشتن 

لاً مـضاف اليـه بخـش اول           » را«در اينگونه موارد كلمه اي كه همراه          فعـل   مي آيـد معمـو

. نشانه مضاف اليه واقع مي شـود      » را« مركب است و گاهي نيز در جمله اي با فعل ساده            

  :مانند

  )غلام امير ( 1/165ج» .رااين قراتگين نخست غلامي بود امير « 

حاجـب  ( 1/165ج» .رابه هرات نقابت يافت و پس از نقابت حاجب شد اميـر مـسعود            « 

  )اميرمسعود

علاوه بر نشان مضاف اليه معناي اختصاص هم داشـته          » را«رد  به نظر مي رسد در اين موا      

  .باشد

  : نشانة مفعول صريح -2-3

لاً بلافاصله پس از مفعول ظاهر مي شود» را«در اين كاربرد    .معمو

  1/20ج» . كه او از بزرگان اميران جبال بود بخواندراو حسن سليمان « 

  1/77ج» . از آن بگرداندارو هيچ كس را زهره و تمكين نباشد كه يك قاعده « 

  .گاهي نيز با مفعولهاي متعدد اين حرف تكرار مي شود

  1/31ج» . بنواختراپس امير غازي سپاه سالار را و سرهنگان « 

  1/68ج» . دلگرم كرديمراا و جملة لشكر ر و همة اعيان راعلي « 

رار مـي   حتي گاهي در بدل و مبدل منه هنگامي كه مفعول واقع شوند نـشانة مفعـول تك ـ                

  :شود 
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» . بـه نزديـك اميـر بخـارا فرسـتاد          را احمد بن ابي القاسـم بـن جعفرالهاشـمي           مراجد  « 

  1/247ج

  :همراه با نهاد جمله » را« كاربرد -3

 ايـن امـر را      ∗برخـي ماننـد فـريتس ولـف       . مي آيـد  » با«گاهي نهاد جمله همراه     

  ).»را«به نقل از لغت نامه ذيل . ( موجب تقويت نهاد مي داند

 دكتر خانلري با توجه به عموميت نداشتن اين كاربرد آن را خاص يك يا چنـد                

) ( البته ايشان ايـن نظـر را بـا قاطعيـت بيـان نكـرده اسـت                . ( گويش محلي دانسته است   

  )  385: 3،ج1374خانلري،

در تاريخ بيهقي با توجه به فعل جمله مي تـوان اقـسام زيـر را بـراي ايـن نـوع                      

  . كاربرد در نظر گرفت

  همراه مسنداليه با فعل ربطي» را« كاربرد -1-3

در اين موارد اغلب فعل معناي داشتن دارد و تخصيص و تمليك را مي رسـاند                

برخي نيز آنرا علامـت تبـديل       ) 347: 1354صديقيان،.( نيز گفته اند  » راي تعلق «كه به آن    

  ) »را«لغت نامه،ذيل .(فعل مي دانند

   1/5ج» .نزديك وي مي رفتند دستوري بود رانديمان خاص او « 

  1/8ج» . از وي كس عزيزتر نيستراما « 

  1/215ج» . باشدراپس از آن فرمان خداوند « 

همراه نهاد مي آيد اما فعل معنـاي داشـتن و مالكيـت             » را«البته گاهي نيز در اين جملات       

  .ندارد

  

                                           
ايران شناس برجسته آلماني كه درزمينه زبانهاي ايراني و هندي تحقيقات ) 1880-1943( فريتس ولف  ∗

 .  است " فرهنگ شاهنامه فردوسي "يكي از آثار مهم او . مفصل و دامنه داري انجام داده است 
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  1/50ج» . رشته تا يي زيان نشدراكسي « 

  1/66ج» .ما باشد بود تا خليفت رانه بيگانه « 

  همراه نهاد با فعلهاي ناگذر » را« كاربرد -3-2

  1/24ج» . كه بوالفضلم دو حكايت نادر ياد آمدمرا« 

  1/160ج» . اين اشارت سخت خوش آمدرانصر احمد « 

  225پ1ج» ... سخت درد كرده بود از بوسه دادن من بر كتف وراخليفه « 

ــاربرد    ــن كـ ــت در ايـ ــد اسـ ــار معتقـ ــوم بهـ ــق  » را«مرحـ ــصيص مطلـ ــت تخـ علامـ

  )140: 3،ج1370بهار،.(است

  همراه نهاد با افعال تابع پذير» را« كاربرد -3-3

  1/29ج» . امانت نگاه مي بايد داشتراچاكران « 

 بايد نگاه   راخواجة بزرگ خلعت خداوند سلطان پوشيده است و حشمت آن ما بندگان             « 

      1/204ج» .مي داشت

ي الزام به انجام كار و موظف بودن و برعهده داشتن را مـي  در اين مورد معناي جمله نوع 

  .رساند

  همراه نهاد بدون فعل تابع پذيردر معني برعهده داشتن و موظف بودن» را« كاربرد -3-4

 كـه بـه قلعـت       رانامة توقيعي رفته است تا خواجة فاضل ابوالقاسـم احمـدبن الحـسن              « 

  1/69ج» .جنكي بازداشته بود به بلخ آيد

  همراه نهاد جمله با فعل مجهول» را«كاربرد  -3-5

  1/50ج» ... نشانده آمد رااو « 

  1/56ج» . بركنده شودراعيسي مغرور « 

بعـضي معتقدنـد در     . در جملات مجهول از اختصاصات نثر بيهقي است       » را«      كاربرد  

اً                       اين موارد ساخت مجهول فعل به جاي ساخت معلـوم آن بـه كـار رفتـه اسـت و ظـاهر
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ي بوده كه نويسندگان به جاي اينكه فعل را به صيغة معلوم بياورنـد آن را بـه صـيغة                 رسم

  )262: 1384احمدي گيوي،.( مجهول مي آورده اند

  با حرف اضافه براي تاكيد» را« كاربرد -4

  1/16ج» . امير محمد را به غزنين خوانده آمدرااز بهر تسكين وقت « 

  1/47ج» ... مي گويدرابنده اين نه از بهر خود « 

  1/194ج» . در ديوان تومرااين دو تن در روزگار گذشته مشرفان بوده اند از جهت « 

ّقان     را شبه حرف اضافه بـراي بيـان        » را... از جهت   « و  » را... از بهر   «        برخي از محق

و بعضي برآننـد كـه راي بعـد از          ) 240و292  : 1379خطيب رهبر،   .( اختصاص مي دانند  

.( سطة همراه حرف اضافه ، زائد است و اغلـب بـراي تاكيـد آورده مـي شـود                  مفعول بوا 

در اين موارد مفهوم علـت و سـبب را مـي            » را«و نيز گفته شده كه      ) 326: 1372شريعت،

و » بـراي «رساند و براي تقويت آن از كلمات ديگري كه داراي اين مفهوم است از جمله                

  ) 397: 3،ج1374خانلري،.( استفاده مي شود» از بهر«

بعد از قيد و حرف اضافه مي آيد كه در اين حالت نيـز مفيـد معنـي                  » را«گاهي  

  .تاكيد است

  1/197ج» . امير روي به استادم كردراچون باردادند از اتفاق عجايب « 

  1/209ج» . چاكري از خواص خواجه پيش آمدشان سواررااز قضا « 
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  :نتيجــه گيري 

از جمله حروفي است كه بطـور گـسترده و          » را «بر اساس آنچه گفته شد حرف     

علاوه بر آنكه ايـن حـرف   . در معناي متعدد و متنوع مورد استفادة بيهقي قرار گرفته است          

اً    همراه مفعول آمده است، نسبت به فعلـي كـه بـا آن همـراه شـده        - البته نه هميشه   -غالب

 نشانه، حرف تاكيـد و      معناي مختلفي را پذيرفته و گاه در حكم حرف اضافة ساده، حرف           

همراه نهاد جمله در جملات مجهول كـه از         » را«جز در مورد كاربرد     . به كار رفته است   ... 

ه موارد در متون كهـن از جملـه متـون معاصـر تـاريخ              اختصاصات نثر بيهقي است در بقي

  .بيهقي اين نوع كاربردها به وفور يافت مي شود
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